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 چکیده

. مطالعه حاضر با هدف تبیین رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبري مدیران تدوین شده است   
ان در درك و مدیریت هیجانات خـود و  ضرورت پژوهش از آنجایی نشأت می گیرد که توانایی رهبر

ر نهایـت رضـایت بیشـتر مشـتریان     دیگران، سبب افزایش مشارکت و تعهد کارکنان، بهره وري و د
بـراي ایـن   . شود، از اینرو می توان از هوش عاطفی به عنوان عامل اساسـی موفقیـت یـاد کـرد    می

نتایج . مسکن و شهرسازي استمنظور، جامعه آماري تحقیق حاضر، متشکل از مدیران ارشد وزارت 
نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنا داري میان هوش عاطفی و سبک رهبري مشـارکتی و  

لـیکن،  . در مقابل رابطه منفی و معنا داري میان هوش عاطفی و سـبک رهبـري آمرانـه وجـود دارد    
بـین هـوش    همچنـین . رابطه معنا داري میان هوش عاطفی و سبک رهبري حمـایتی یافـت نشـد   

در بررسی رابطه میان متغیرهاي . عاطفی و سبک رهبري مشاوره اي رابطه مثبت ضعیفی وجود دارد
جمعیت شناختی و هوش عاطفی، رابطه معنا داري میان جنسیت، تحصیلات، سن و هـوش عـاطفی   
. به دست نیامد و در مقابل رابطه مثبت و معناداري میان سنوات خدمت و هوش عاطفی یافـت شـد  

% 12تغییـرات رهبـري آمرانـه،    % 23مچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه آشکار شد کـه  ه
-کتی به واسطه هوش عاطفی تعیـین مـی  تغییرات رهبري مشار% 25تغییرات رهبري مشاوره اي و 

  .شود
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  مقدمه
سازمانها به منظور کسب جایگاه رقابتی در عرصـه بـین المللـی، نیازمنـد انطبـاق سـریع بـا           

تغییرات محیطی بوده و اعمال تغییرات سـریع مسـتلزم آن اسـت کـه سـازمانها داراي رهبـران و       
ا کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت مؤثر کارکنند؛ بطور مداوم سیسـتمها و فراینـده  

کنـد رهبرانـی    از اینرو، محیط کسب و کار مدرن اقتضا می. را بهبود بخشیده و مشتري مدار باشند
اي ایفا کرده و بذر اعتماد را در سازمان بکارنـد کـه هـدف     داشته باشیم که بتوانند رهبري بخردانه

دت رقـابتی  نهایی از این امر، همانا تضمین موفقیت سازمانی و عملکرد بهینه در بازار جهـانی بش ـ 
  . ]3[است

تغییر در ظرفیت رهبري عموماً نتیجه و محصول تغییرات فزاینده در زندگی سـازمانی، افـزایش      
در مـدلهاي نـوین   . هاي مبتنی بر اعتماد و تعاملات خلاقانه فردي در محیط کاري است همکاري

د اعتمـاد، تعهـد و   رهبري مهارتهایی همچون کمک به افراد، توانمندسازي و شنود ـ که  به ایجـا  
و ایـن امـر بیـانگر آن     ]10[اي برخوردار گشته انـد   شوند ـ از اهمیت فزاینده  اخلاق کار منجر می

توانایی رهبـران  . است که مهارتهاي متعدد رهبري نوین، نیازمند مدیریت راهبردي هیجانات است
و تعهـد کارکنـان   در درك و مدیریت هیجانات و احساسات خود و دیگران،  به افزایش مشـارکت  

نسبت به سازمان، ارتقاء انگیزه و بهره وري آنان و در آخر سودآوري بـالاتر سـازمان منجرخواهـد    
در همین راستا، رهبرانی که از سطح بالاتري از هوش عاطفی برخوردارانـد، قـادر بـه تـدوین     . شد

نـد بهبـود پتانسـیل    ارزشهایی خواهند بود که مورد قبول کارکنان و سازمان بـوده و ایـن امـر فرای   
تواند به عنوان شاخصی براي شناسـایی و   از اینرو هوش عاطفی می. نیروي کار را تسهیل می کند

  . گزینش رهبران سازمانی به حساب آید
از اینرو، با توجه به بدیع بودن موضـوع هـوش عـاطفی و لـزوم توجـه بیشـتر بـه آن دسـته از            

ش عـاطفی برخوردارنـد، آگـاهی درخصـوص رابطـه      سبکهاي رهبري که از سطوح بالاتري از هو
میان هوش عاطفی و سبکهاي رهبري براساس سیستمهاي مدیریت لیکرت، بـا توجـه بـه اینکـه     

  . این امر از سابقه تحقیق چندانی در کشور برخوردار نیست، ضرورت می یابد
  

  هوش عاطفی
از یـک سـو، هیجانـات    . رگذارنداحساسات و هیجانات بر تمامی زوایاي زندگی روزمره افراد تأثی   
تواند به روحیه کاري بالاتر نسبت به سایر همکاران منجر شود و از سویی دیگـر، احساسـات و    می

هیجاناتی که به خوبی مدیریت شوند سبب اعتماد، تعهـد و  . توانند مخرب واقع شوند هیجانات می
تـا  . شـود سازمانی بالاتر مـی وري، نوآوري و دستاوردهاي فردي، گروهی و  همچنین افزایش بهره

کنون تعاریف متعددي در خصـوص ایـن امـر کـه هـوش عـاطفی چیسـت و مفهـوم آن حقیقتـاً          
اي از  مجموعـه «مارتینز، هوش عـاطفی را بـه عنـوان    . دربرگیرنده چه چیزي است ارائه شده است



 ۷۱  …رابطه میان هوش عاطفی و سبک مرجح رهبري  

براي سـازگاري و  کند که توانایی فرد را  مهارتهاي غیرشناختی، قابلیتها و شایستگیهایی قلمداد می
این تعریف در عمـل بـه معنـاي    . »دهند تأثیر قرار می انطباق با تقاضاها و فشارهاي محیطی تحت

آن است که فرد مجهز به هوش عاطفی قادر به پردازش اطلاعات مرتبط با عواطـف و احساسـات   
بنـابراین  . ر گیردتواند این اطلاعات را در وظایف شناختی و دیگر رفتارهاي مورد نیاز بکا بوده و می

اي کارآتر و مؤثرتر با مسائل روزمره زندگی شخصـی   شود تا به گونه براي فرد این امکان ایجاد می
، 1998در سـال  ] 9[براساس مطالعات صورت گرفتـه توسـط گـولمن    . و سازمانی خود روبرو شود

ضـریب   هوش عاطفی در هر سطحی از محیط کار از اهمیت بیشتري نسبت به مهارتهاي فنـی و 
هـاي آموزشـی را    برخوردار است؛ به عبارتی چنانچـه فـردي بهتـرین دوره   ) IQ(هوشی تحصیلی 

سر گذاشته و از سطح بالاي هوش تحصیلی برخوردار بوده، لکن مهارتهاي هـوش عـاطفی    پشت 
وي توسعه لازم را نیافته باشند، چنین فردي نخواهد توانست رهبر موفقی گردد، به گونـه اي کـه   

نسـبت بـه    –از نظـر نتیجـه    –هوش عاطفی و ضریب هوشی بالا انحراف معیار بالاتري ترکیب 
بهره هوش عمومی تنها آن دسته از تخصصـهاي  . برخورداري صرف از بهره هوشی خواهند داشت

در عوض تخصصهاي فنی، بخش . فنی را که فرد می تواند در آنها خبره شود، پیش بینی می کند
ستانه ورود به سازمان هستند که تعیین می کنند آیا فرد می تواند شـغلی  مهمی از شایستگیها در آ

بنـابراین بهـره هـوش عمـومی در تعیـین      . را در زمینه اي معین به دست آورده یا آن را نگهـدارد 
اما هـوش عـاطفی، پـیش بینـی     . مشاغلی که افراد می توانند داشته باشند نقش تعیین کننده دارد

فقیت شغلی افراد خواهد بود، زیرا افراد را پیش از آغاز مسـیر شـغلی، بـر    کننده  قوي تري براي مو
امـا وقتـی تحقیقـات بـه     . حسب حرفه یا زمینه اي که می توانند وارد شوند دسته بندي مـی کنـد  

درون یک شغل یا حرفه می نگرند تا دریابند که چه چیز افراد را تا سطوح بالاي مدیریتی می بـرد  
بت نگه می دارد و یا باعث سقوط آنها می شود، بهره هوش عاطفی پیش بینـی  و چه چیز آنها را ثا

همچنین، تحقیقات دیگر به عمل آمـده  . کننده قوي تري نسبت به بهره هوش عمومی خواهد بود
هایم نشان داده است که هوش عاطفی ارتباط مستقیمی با نتایج اثربخشـی همچـون    توسط دورن

  . ]1[تر و روحیه بهتر دارد ینبینی بالاتر، افسردگی پای خوش
گلمن عناصر هوش عاطفی را به دو طبقه عناصر فردي و عناصر اجتماعی تقسـیم بنـدي مـی    

عناصر فردي شامل خود آگاهی، خود کنترلی و خـود انگیـزي اسـت و عناصـر اجتمـاعی      ]. 9[کند
نـده  توانمنـدیهاي فـردي مشـخص کن   . شامل هوشیاري اجتماعی و مهارتهاي اجتماعی می شـود 

میزان توان فرد در شناخت و مدیریت احساسات و هیجانات خود است کـه در بعـد خـود آگـاهی،     
آگاهی از احساسات خود و درك تأثیر آنها و استفاده از عواطف درونـی بـراي هـدایت تصـمیمات،     
دانستن نقاط قوت و محدودیتهاي فردي و نیز داشتن درك مناسب از ارزشها و تواناییهاي فـردي  

دیگر مؤلفه توانایی فردي، خود کنترلی است که به معنـاي بـاز داشـتن و کنتـرل     . می باشدمطرح 
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افـراد برخـوردار از خـود انگیـزي بـالا از انگیـزه توفیـق طلبـی،         . هیجانات مزاحم و تکانه هاست
در بعد اجتماعی، همدلی نـوعی  . عملگرایی، فرصت طلبی بالاتري نسبت به سایر افراد برخوردارند

همدلی یعنی توانایی گذاشتن خـود بـه جـاي    . ي است که بر مبناي خودآگاهی بنا می شودتوانمند
دیگران براي تشخیص آنچه که دیگران احساس می کنند، بدون آنکـه آنهـا چیـزي بـه دیگـري      

مهارتهاي اجتماعی نیز به مهارت در مدیریت روابط و ساختن شبکه حمایتی براي بدسـت  . بگویند
ر و نیز، توانایی یافتن زمینه هاي مشترك و حصول توافق با دیگـران اطـلاق   آوردن نتایج مورد نظ

  . می شود
  

  رهبري
اي مبحث رهبري و تأثیر آن بر کارآیی و اثربخشی سازمان از جملـه مبـاحثی اسـت کـه سـابقه        

بس طولانی داشته و نظریات گوناگونی درخصوص آن ارائه شده است، لـیکن، مـرور آثـار نظریـه     
عرصه مدیریت آشکار می سازد که عموم آنان بر این امر توافق دارند که رهبـري فراگـرد،   پردازان 

تأثیرگذاري بر فعالیتهاي یک فرد یا یک گروه است که در وضعیت معینی در جهت تحقق هـدفی  
از تعریف فوق این گونه استنباط می شود که فراگرد رهبري تابعی از متغیرهـاي  . کوشش می کنند

  . و سایر متغیرهاي وضعیتی استرهبر، پیرو 
شروع مباحث رهبري با تئوریهاي شخصیتی بوده است که به شناسایی صفات ویـژه مشـترك   
رهبران می پردازد و معتقد است که رهبران با صفات خاصی متولـد مـی شـوند و بنـابراین نقـش      

ز آن تئوریهـاي  پـس ا . آموزش در ایجاد و بهبود مهارتهاي رهبري و مدیریت را نادیده می گیرنـد 
کانون توجه رفتارگرایان، رفتارهایی بود که رهبـران  . رفتاري و سپس تئوریهاي اقتضائی مطرح شد

در محیط کار از خود بروز می دادند حال آنکه اقتضائیون شناخت محیط و عمل کردن بـه تناسـب   
 ـ   ن گـروه از  اقتضائات محیطی را بها می دادند که نظریه سیستمهاي مدیریت لیکـرت در زمـره ای

رنسـیس لیکـرت و همکـارانش در مؤسسـه تحقیقـات اجتمـاعی       . نظریات رهبري قرار می گیـرد 
اي را به عنوان دارایی هـایی کـه    دانشگاه میشیگان، ضرورت توجه به منابع انسانی و منابع سرمایه

یـاري   هـا،  هدف از ایـن برنامـه  . اند مستلزم مدیریت شایسته و متناسب است، مورد تأکید قرار داده
ها  رساندن به سازمانها از تأکید صرف به عوامل بهداشتی به توجه به کارگر از لحاظ ارضاي انگیزه

تـوان بـر روي    لیکرت در مطالعاتش دریافت که سـبکهاي متـداول مـدیریت سـازمان را مـی     . بود
 صـیف توان به شرح زیر تو این سیستمها را می. پیوستاري از سیستم یک تا سیستم چهار نشان داد

  ]:3[کرد
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سبکی از رهبري است که مدیر هیچگونه اعتمادي به زیردستان  ):S1(سبک رهبري آمرانه 
تعامل اندك همراه با ترس و عدم اعتماد برقرار می شود و مدیر از ترس و تهدید و  نداشته،

  .پاداشهاي اتفاقی براي انگیزش کارکنان بهره می گیرد
بري است که اعتماد مدیر به کارکنان در حد ارباب و سبکی از ره ):S2(سبک رهبري حمایتی  

رعیت بوده و تعامل اندك توام با ملاحظاتی از جانب روسا و احتیاط از جانب کارکنان برقـرار مـی   
  .شود و مدیر از پاداش و برخی تنبیهات بالفعل و بالقوه جهت انگزش کارکنان بهره می گیرد

ري است که اعتماد قابل ملاحظه همراه با حفـظ  سبکی از رهب ):S3(سبک رهبري مشاوره اي 
کنترل بر تصمیمات از جانـب مـدیر وجـود دارد و مـدیر از، پـاداش، تنبیـه اتفـاقی و تـا حـدودي          

  .مشارکت در کار جهت انگیزش افراد استفاده می کند
سبکی است که در آن، مدیر اعتمـاد کامـل بـه زیـر دسـتان       ):S4(سبک رهبري مشارکتی 

ل وسیعی میان آنان برقرار می شود و مدیر از طریق ارائه پاداشهاي اقتضائی و جلـب  داشته و تعام
  .مشارکت جمعی در تعیین اهداف و بهبود روشها سبب انگیزش کارکنان می شود

در سالهاي اخیر نظریات نوینی در عرصه رهبري با عناوین نظریه اسناد رهبـري، رهبـري فـره    
رح شده است که ویژگی بارز آنها لحاظ کردن عـواملی اسـت   مند، رهبري عملگرا و تحول گرا مط

ارائه نظریه هاي جدیـد دلیـل آن   . که افراد را برمی انگیزانند تا به گونه اي اثربخش تر عمل کنند
  .است که رهبري کماکان به عنوان یک موضوع مهم در کانون توجه قرار دارد

  
  هوش عاطفی و رهبري

موضوعی است که در تحقیقات به آن توجهی نمی شـد، چراکـه   نقش عواطف در فرایند رهبري    
. محققان بر این اعتقاد بودند کـه عواطـف، احتمـال بـروز رفتارهـاي مـؤثر را کـاهش مـی دهنـد         

تئوریهاي رهبري منبعث از نظریه پردازان کلاسیک ریشه در این امر داشت کـه رهبـران بایـد بـه     
احساسات خود تفکر کرده و سـپس برنامـه ریـزي     صورت منطقی و بدور از هرگونه تأثیرپذیري از

حال آنکه امروزه، دیگر توجه صرف به برنامه ریزي و فرایندها کافی نیست؛ زیـرا ایـن افـراد    . کنند
باید توجه داشت که دانش، مهارت . اند که برنامه ها را تدوین و فرایندها را کنترل و اجرا می کنند

ر موفقیت سازمان هستند و در نتیجـه، انتظـار مـی رود کـه     و تجربه افراد سازمان عوامل مؤثري د
مدیران آینده توجه بیشتري را به بهسازي افراد به منظور بهبود عملکردشـان در سـازمانها مبـذول    

محققان دریافته اند که مهارتهاي متعدد رهبري نوین، نیازمند مدیریت راهبردي هیجانات و . دارند
توانـایی رهبـران در درك و مـدیریت    ]. 12[ود و دیگران اسـت  توانایی تجزیه و تحلیل عواطف خ

هیجانات و احساسات خود و دیگران، افزایش مشارکت و تعهد کارکنـان، ارتقـاي انگیـزه و بهـره     
همچنین، سطح بالاي هوش عـاطفی در  . وري افراد و در نهایت سودآوري بالاتر سازمان می شود
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در همین راستا، رهبرانـی کـه   . از جانب کارکنان خواهد شدرهبر، منتهی به نتایجی فراتر از انتظار 
از سطح بالاتري از هوش عاطفی برخوردار هستند، قادر به تدوین ارزشهایی خواهند بود که مـورد  
قبول کارکنان و سازمان بوده و این امر فرایند بهبود پتانسیل نیروي کار را تسهیل می کند، مؤلفـه  

آن در -بـار . هاي رهبـري مشـارکتی نمـود بیشـتري مـی یابنـد      هایی که به صورت جامع در سبک
تحقیقات خود در رابطه با رهبري نیز به این نتیجه رسید که همبسـتگی متوسـط تـا بـالایی بـین      

همچنین وي در تحقیقی نشان داد که رهبري موفـق تـا حـد    . هوش عاطفی و رهبري وجود دارد
  . ]11[بستگی به هوش عاطفی دارد %) 67حدود (زیادي 

با این وجود، متأسفانه شاهد آنیم که در کشورمان، علی رغم آموزشـهاي آکادمیـک در آمـوزش       
عالی و تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردهاي مدیریت مشارکتی در بخش دولتـی، همچنـان شـاهد    
حاکمیت ساختارهاي مکانیستیک و رویکردهاي اقتدارگریانه می باشیم که شاید بتوان گفـت ایـن   

تاً ناشی از تأثیرات فرهنگی و نگاه بی اعتمادي نسبت به نیروي کار و نیز تاکید بـیش از  مهم عمد
از اینرو، در این تحقیق بر . حد بر ضرورت ارتقاي کارآیی و سودآوري در کلیه عملیات دولتی است

آنیم تا به تبیین رابطه میان سبک مرجح رهبري مدیران و هوش عاطفی بپردازیم کـه در صـورت   
ابی به نتایجی می توان به روشن ساختن برخی مسائل مهم روز و علل احتمـالی وقـوع آنهـا    دستی

  . پرداخت و نیز، در جهت تعمیم یافته هاي تحقیقات قبلی از آنها بهره گرفت
  

  روش شناسی
با توجه به موضوع پژوهش که بررسی رابطه هوش عاطفی با سبک مرجح رهبـري مـدیران در   

است، در این تحقیـق از روش تحقیـق توصـیفی همبسـتگی اسـتفاده       وزارت مسکن و شهرسازي
نفـر از مـدیران کـل و ارشـد وزارت مسـکن و       90جامعـه آمـاري مـوردنظر، شـامل     . شده اسـت 

شهرسازي است که توزیع فراوانی افراد جامعه از حیث ویژگیهاي جمعیت شناختی مطـابق جـدول   
در ایـن فرمـول،   . اسـتفاده شـده اسـت   بـراي تعیـین حجـم نمونـه، از فرمـول کـوکران       . است 1

96.12
2 =αz  07.0و=d همچنین، . برابر با میزان خطاي تقریبی درنظر گرفته شده است

p  61است؛ بنا بر فرمول فوق، حجم جامعه برابر با  0.5یعنی نسبت صفت موجود در جامعه، برابر 
  ].4[ نمونه گیري تصادفی ساده بهره گرفته شدنفر است و براي نمونه گیري، از روش 

به منظور جمع آوري اطلاعات، از دو پرسشنامه جداگانه به منظور کسب اطلاعات درخصـوص  
توانمندیهاي هوش عاطفی و ارزیابی سبک رهبري مـدیران اسـتفاده شـده اسـت کـه پرسشـنامه       

هـاي رفتـار رهبـري از    و پرسشنامه مولفه ] 7[ سوال 35سنجش مؤلفه هاي هوش عاطفی شامل 
در مرحله بعد روایـی پرسشـنامه   . گزینه اي لیکرت تشکیل شده است 5سؤال با توجه مقیاس  27

براي بالا بردن روایـی تحقیـق، شـاخص هـاي تحقیـق بـا بررسـی        . ها مورد سنجش قرار گرفت



 ۷۵  …رابطه میان هوش عاطفی و سبک مرجح رهبري  

 نظرات و پژوهشهاي سایر محققان که در این زمینه فعالیـت کـرده بودنـد و همچنـین از طریـق     
همچنـین، بـراي   . مصاحبه با کارشناسان و مسئولان سازمان و نظرات اساتید محترم، تعیـین شـد  

تجزیه و تحلیل پرسشنامه هـاي مـذکور   . سنجش پایایی تحقیق مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شد
نشان داد که در مجموع، سؤالات آنها در حد بالاتر از مناسب مورد تاییـد قـرار گرفـت و در آخـر،     

. براي سؤالات سبک رهبري مـدیران بدسـت آمـد   % 88براي سؤالات هوش عاطفی و % 84 نمره
پس از تأیید پرسشنامه ها و نیز با همـاهنگی مسـئولان ذیـربط در وزارت مسـکن و شهرسـازي،      

پرسشـنامه توزیـع شـد و در آخـر داده هـاي       65هردو پرسشنامه ضمیمه یکدیگر شده و به تعداد 
   .رد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتندپرسشنامه مو 61مربوط به 

  
  یشناخت یتجمع یژگیهايو یثافراد جامعه از ح یعتوز. 1جدول

  
در پژوهش حاضـر، بـراي توصـیف داده هـاي جمـع آوري شـده از انـواع شاخصـهاي آمـاري از          

ــا اســتفاده شــده اســت    ــواع جــداول و نموداره ــی، ان ــی، درصــد فراوان ــه فراوان ــین، . جمل همچن
بــراي دو گــروه  tضـریب همبســتگی پیرســون، آزمــون  بـراي آزمــون فرضــیه هــاي تحقیــق از  

  ]. 2[و رگرسیون چندگانه استفاده شده است ANNOVAمستقل ، تحلیل واریانس 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )درصد(درصد فراوانی  فراوانی ویژگی جمعیت شناختی
      
 59 36 مرد
 41 25 زن

 38 23 40- 30سن 
 51 31 50- 40سن 
 11 7 به بالا 50سن 

 16 10 سال 8سابقه خدمت کمتر از 
 23 14 لسا 8-16
 61 37 سال به بالا 16

 56 34 لیسانس
 30 18 فوق لیسانس

 14 9 دکترا
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  نتایج
بـه منظــور تعیـین ســطوح هـوش هیجــانی و مؤلفـه هــاي آن در میـان افــراد نمونـه آمــاري،       .1

گرفتـه شـده اسـت کـه      براي هریک از مؤلفـه هـا، سـه سـطح پـایین، متوسـط و بـالا در نظـر        
  :روش محاسبه به صورت زیر بوده است 

  سطح متوسط.........................محدوده میان میانگین   انحراف معیار
  سطح بالا.......................انحراف معیار+ بالاتر از میانگین     

  سطح پایین.......................انحراف معیار -پایین تر از میانگین
  :که نتایج حاصله به شرح زیر است

  
  )نتایج بر حسب درصد(توزیع فراوانی پاسخگویان در رابطه با سطوح مختلف هوش عاطفی و مولفه هاي آن  . 2جدول 

  

  
  
  
  

بنابراین، غالب افراد نمونه آماري از نظر هوش عاطفی و مؤلفه هاي آن در سطح متوسط بـه بـالا   
  . قرار دارند

شاخصهاي آماري سبکهاي رهبري در بین کل پاسخگویان به شـرح زیـر قابـل    .1
  :بیان می باشد

  
  )نتایج برحسب درصد(شاخصهاي آماري سبکهاي رهبري . 3جدول 

       
افراد نمونه آماري داراي سـبک رهبـري مشـاوره اي هسـتند و بـا      % 73براساس جدول فوق،     

ه گرایش بیشتري بـه تفـویض اختیـار دارنـد از     توجه به این امر که آن دسته از سبکهاي رهبري ک

 
 هوش
 عاطفی

خود 
 کنترلی

مهارتهاي 
 اجتماعی

هوشیاري 
 اجتماعی

خود 
 انگیزي

خود 
 آگاهی

 23 42 34 69 18 25 بالا
 55 28 35 18 64 52 متوسط
 22 30 31 13 18 23 پایین

 درصد تجمعی فراوانی درصد فراوانی سبک رهبري
 20 20 12 مرانهآ

 43 23 14 حمایتی

 73 30 18 اي مشاوره

 100 27 17 مشارکتی

±



 ۷۷  …رابطه میان هوش عاطفی و سبک مرجح رهبري  

قابلیتهاي عاطفی بالاتري برخوردارند، نتایج فوق نویدبخش آن است که امکان بهبـود قابلیتهـاي   
  .عاطفی در افراد نمونه به کمک آموزش مهارتهاي عاطفی وجود دارد

  

  بررسی ارتباط بین متغیرها
به منظـور بررسـی ایـن امـر، از     : طفیرابطه میان ویژگیهاي جمعیت شناختی و هوش عا) 1

محاسبه شـده و سـطح معنـا داري     Fتحلیل واریانس یک عامله بهره گرفته شد که که با توجه به 
معنا داري میان جنسیت، سطح تحصیلات و سن مدیران با میزان بهره مندي از هـوش  رابط % 95

عاطفی یافت نشد، حال آنکه رابطه میان سنوات خدمت و میزان برخورداري از هوش عاطفی معنـا  
هـاي   بـا نمونـه   tهمچنین، به منظور بررسی رابطه جنسیت و هـوش عـاطفی از آزمـون    . دار است

دهنـده آن اسـت کـه از لحـاظ میـانگین نمـرات هـوش         که نتایج نشان مستقل استفاده شده است
] 9[عاطفی تفاوت معناداري بین دو گروه مرد و زن وجود ندارد که این امر توسط تحقیقات گلمـن  

نیز تأیید می شود البته با تاکید بر این موضوع که ممکن است زنـان و مـردان تفاوتهـایی از حیـث     
با این وجـود سـطح کلـی هـوش     . لف هوش عاطفی داشته باشندضعف و قوت در زمینه هاي مخت

عاطفی در هردو آنها یکسان می باشد و چنانچه تفاوتی موجود باشـد، ایـن تفاوتهـا ممکـن اسـت      
  .ناشی از ابزار مختلف سنجش باشد

بـودن جامعـه    با توجه بـه تأییـد نرمـال    :رابطه میان هوش عاطفی و سبک رهبري آمرانه) 2
اسمرینف، از ضریب همبستگی پیرسون بهـره گـرفتیم کـه بـا      -زمون کلموگروفآماري از طریق آ

سنجش رابطه هوش عاطفی و سبک رهبر آمرانه مشخص شد رابطه بین ایـن دو متغیـر در سـطح    
معنا دار و منفی است؛ برخورداري مدیران از هـوش عـاطفی بـالا یعنـی برخـورداري آنهـا از       % 95

ي، هوشـیاري اجتمـاعی و سـایر مؤلفـه هـاي اصـلی هـوش        سطوح بالاي خود آگاهی، خود انگیز
عاطفی که به آنها این امکان را می دهد در هنگام هدایت افراد و سازمان به جاي تبعیت از سـبک  

که در شرایط متحول امروزي کـه نیـاز بـه نیـروي انسـانی توانمنـد، انگیزشـی، متعهـد و         -آمرانه 
نمی تواند بهترین گزینـه بـوده و    -یش نمایان می شودبرخوردار از قابلیتهاي خود کنترلی بیش از پ

نشان می دهد، مدیرانی که از سطح پایین هـوش  ) p= -0.565(وجود . راهکار بهینه را ارائه دهد
عاطفی برخوردارند کمتر می توانند از احساسات و هیجانات درونی خود و دیگـران آگـاهی یابنـد و    

برقراري روابط اجتماعی مؤثر، که لازمه شـناخت انگیـزه    در بسیاري از موارد در کنترل هیجانات و
هاي درونی کارکنان است، نیز موفق نمی باشند و با تکیه کامل بر استاندارد سازي امـور و کنتـرل   
متمرکز تمایل دارند که در تمامی امور بر اساس اصول منطقی و کـاملاً عقلایـی رفتـار نماینـد تـا      

 ].6[به اثربخشی مورد غفلت واقع می شود کارآیی تحقق یابد لیکن دست یابی
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سبک رهبري حمایتی بیانگر اعتمـاد   :رابطه میزان هوش عاطفی و سبک رهبري حمایتی) 3
و اطمینان اندك مدیران به کارکنان است که در آن تعاملات اندکی توام بـا ملاحظـاتی از جانـب    

رخوردار از این سـبک، تـرجیح مـی    مدیران ب. روسا و ترس و احتیاط از جانب کارکنان برقرار است
دهند پاداشـها و برخـی تنبیهـات بـالقوه را بـراي انگیـزش کارکنـان بکـار گیرنـد، تصـمیمات و           
هدفگذاري در رأس صورت گرفته لیکن برخی تصمیمات در چهارچوب تجویز شده اي در سـطوح  

  .  پایینی اتخاذ می شود
رابطـه معنـا   ) p= -0.164(یج حاصله با سنجش رابطه هوش عاطفی و سبک رهبر حمایتی و نتا

این نتیجه تا حدودي قابل پیش بینـی  . معنا داري یافت نشد% 5داري میان این دو متغیر در سطح 
البتـه بـا گـرایش     -بود چراکه چنین مدیرانی در محدوده میان سبک رهبـري آمرانـه و مشـارکتی   

درخصوص برخورداري و یـا عـدم    قرار دارند و هیچگونه اظهار نظر قاطعی -بیشتر به سبک آمرانه
  .برخورداري آنان از هوش عاطفی نمی توان داشت

  
بررسـی رابطـه میـان هـوش     : رابطه میزان هوش عاطفی و سبک رهبـري مشـاوره اي  ) 4

رابطـه اي معنـی   %  95عاطفی و سبک رهبري مشاوره اي بیانگر آن است که در سطح اطمینـان  
میـان ایـن دو   ) p= 0.293(رابطـه مثبـت ضـعیفی    % 90دار وجود ندارد لیکن در سطح اطمینان 

مدیرانی که سبک رهبري آنان گرایش بیشتري به سـبک رهبـري مشـاوره اي نشـان     . متغیر است
می دهد، به دلیل فقدان اعتماد کامل به زیر دستان و تمایل به حفـظ کنتـرل برتصـمیمات، نمـی     

 ـ ان در فراینـدهاي تصـمیم گیـري کـه     توانند تعامل کاملی با زیردستان داشته و مشارکت کامل آن
براساس پژوهشهاي صورت گرفته توسط گلمـن  . لازمه عصر تحول و پیچیدگی است فراهم آورند

، چنین مدیرانی از ضعف هایی در زمینه هاي کنترل و اداره احساسات و نیـز روابـط بـا    ]9[و سارنی
هاي عاطفی بتـوان ایـن دسـته    از اینرو منطقی است که بواسطه آموزش مهارت. دیگران  برخوردارند

 . مدیران را به سمت رهبري مشارکتی سوق داد
  
بـا سـنجش رابطـه هـوش      :رابطه میان میزان هوش عاطفی و سبک رهبري مشـارکتی ) 5

معنـا  % 95عاطفی و سبک رهبري مشارکتی مشخص شد که رابطه میان این دو متغیـر در سـطح   
ن می دهد، مدیران با هوشتر از نظر احساسـی  نشا) p= 0.645(دار و مثبت است؛ یعنی وجود    

و هیجانی، قادرند به واسطه شناخت، درك احساسات، دانش در خصوص هیجانات، ارزیابی و بیـان  
احساسات به صورت دقیق، از توانایی لازم جهت به کارگیري و ایجـاد احساسـاتی کـه فعالیتهـاي     

ایـن گـروه از   . آورنـد برخـوردار شـوند    مـی شناختی و عملیات لازم براي انطباق با محیط را فراهم 
مدیران ترجیح می دهند از طریق مشارکت دادن مستقیم کارکنان در تعیـین پاداشـهاي اقتصـادي،    
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به عبارتی سبک مرجح رهبري آنان رابطه مـدار  . اهداف، ارزشها و بهبود روشها، آنان را برانگیزانند
 .  استوار استاست که بر کار گروهی و اطمینان و اعتماد متقابل 

 :همچنین در خصوص فرضیه هاي تحقیق، نتایج زیر حاصل شد
میان هوش عاطفی و میان سبک رهبري آمرانه مدیران رابطه معنا داري وجود : 1فرضیه 

  .دارد
با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با توجه به عدد معناداري    
)sig=0.004<0.05(فرض ،H0 )مرانه و هوش عاطفی مدیران رابطه بین سبک رهبري آ

بوده، پس در سطح  0.05رد می شود، چرا که عدد معنا داري کوچکتر از ) معنا داري وجود ندارد
بین سبک رهبري آمرانه و هوش عاطفی مدیران رابطه معنا داري (H1درصد فرض  95اطمینان 
هوش عاطفی مدیران رابطه بدین معنا که بین سبک رهبري آمرانه و . تأیید می شود) وجود دارد

  . معنا دار و منفی وجود دارد
  

میان هوش عاطفی و میان سبک رهبري حمایتی مدیران رابطه معنا داري وجود  :2فرضیه 
  .دارد

ولی این رابطه با . سبک رهبري حمایتی و هوش عاطفی مدیران داراي رابطه منفی است
درصد ، معنادار  95طح اطمینان در س) α)  (sig= 0.24>0.05(توجه به سطح معنا داري

بین سبک رهبري حمایتی و هوش عاطفی مدیران رابطه معنادار ( H0در نتیجه فرض . نیست
بنابراین بین عاطفی و سبک رهبري حمایتی رابطه معناداري یافت  .شود تأیید می) وجود ندارد

  . نشد
بطه معنا داري رامیان هوش عاطفی و میان سبک رهبري مشاوره اي مدیران  :3فرضیه 
) α(بین سبک رهبري مشاوره اي و هوش عاطفی مدیران با توجه به سطح معنا داري. وجود دارد

)sig= 0.8 ( درصد وجود  95درصد است رابطه معناداري در سطح اطمینان  5که بزرگتر از
بین سبک رهبري مشاوره اي و هوش عاطفی مدیران رابطه معنادار (در نتیجه فرضیۀ . ندارد
البته این فرض در سطح . شوددر نتیجه فرض سوم رد می. گیرد مورد تایید قرار می) ود نداردوج

مورد تأیید ) sig= 0.8<0.1(است  08/0که) α(درصد با توجه به عدد معناداري 90اطمینان 
  .گیرد قرار می

 

میان هوش عاطفی و میان سبک رهبري مشارکتی مدیران رابطه معنـاداري وجـود    :4فرضیه 
  .اردد

 645/0درصـد بـراي فرضـیه چهـارم برابـر      5ضریب همبستگی بدست آمده در سـطح خطـاي     
دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بـین سـبک رهبـري مشـارکتی و هـوش       باشد که این نشان می
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، در )α) (sig= 0.03<0.5(عاطفی مدیران در این سازمان است و با توجه به عـدد معنـا داري   
  . گیرد درصد مورد تایید قرار می 95ر سطح اطمینان نتیجه فرض چهارم د

  
  هاي رهبري و هوش عاطفی تحلیل واریانس سبک

هـاي رهبـري و هـوش عـاطفی      دهد، بطـور کلـی بـین سـبک     نتایج آزمون فرضیات نشان می   
به منظور آنکه مشخص شود که آیا  هوش عـاطفی بـین گـروه هـاي     . اي معنادار وجود دارد رابطه

با یکدیگر تفاوت دارنـد یـا خیـر، از آزمـون تحلیـل واریـانس       ) هاي متفاوت د باسبکافرا(مختلف 
لیکن، جهت فهم اینکه ایـن تفـاوت بـین کـدام     . آمده است 4که نتایج آن در جدول . استفاده شد

هـا   اخـتلاف میـانگین    5مطابق جـدول  . استفاده شده است LSDها است از آزمون تعقیبی  سبک
  .معنادار استs4 و s3، همچنین بین s4با  s2؛  s4و   s3با  s1هاي  بین سبک

  
  کهاي مختلف رهبريآزمون تحلیل واریانس براي محاسبه  تفاوت میانگین سب. 4جدول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضریب 
 F تعیین

مربع 
 میانگین

درجه 
 آزادي

مجموع 
  ها مربع

03/0 35/4 665/127 3 45/279 
بین گروه 

 ها

  634/98 57 3/1864 
درون گروه 

 ها
 مجموع 91/2143 60   
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  LSDآزمون تعقیبی واریانس . 5جدول 
  

    
  رگرسیون چندگانه : تحلیل همبستگی از نوع پیش بینی

سـبکهاي  (بـر متغیرهـاي وابسـته    ) هوش عاطفی(بمنظور تعیین شدت اثر گذاري متغیر مستقل    
ه استفاده شد تا بتـوانیم توضـیح   از رابطه رگرسیون چندگان) رهبري آمرانه، مشاوره اي و مشارکتی

کـه خلاصـه نتـایج در    ] 2[دهیم که تا چه اندازه تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است
  .آمده است 6جدول 

  
  آزمونهاي چندگانه ضرایب مدل رگرسیون سبک رهبري آمرانه. 6جدول 

  
% 12تغییرات سـبک رهبـري آمرانـه    % 23براساس مدل رگرسیون و کاي دوي محاسبه شده، 

تغییـرات سـبک رهبـري مشـارکتی بـه وسـیله       % 25تغییرات سبک رهبري مشاوره اي و در آخر، 
  .تعیین می شود هوش عاطفی

  
  
  

 هاي رهبري سبک
اختلاف 
 میانگین

خطاي 
 استاندارد

سطح 
 معنا داري

 ٪95فاصله اطمینان
 حد بالا  حد پایین

 S1 S2 12/1 - 265/0 457/0 26/3 - 07/2 - 

 S3 3/2 -  256/0 45/0 - 654/3- 32/1 - 
S4 5/3 23/1 26/0 98/4 289/1 

S2 S1 12/1 265/0 457/0- 07/2 26/3 

  S3 26/1 - 65/0 53/0 59/3 - 24/2 - 
S4 19/3 489/0 043/0 34/4 023/1 

S3 S1 3/2 256/0 045/0 132/1 654/3 

 S2 26/1 65/0 53/0 - 24/2 59/3 
S4 12/4 - 356/1 038/0- 612/5- 652/1- 

S4 S1 5/3 - 23/1 026/0- 289/1- 98/4 - 

 S2 19/3 - 489/0 043/0- 023/1- 34/4 - 
S3 12/4 356/1 038/0 652/1 612/5 

 داريداريسطح معناسطح معنا ضریب تعیینضریب تعیین
درجه درجه 
 آزاديآزادي

مربع کاي مربع کاي 
  دودو

 رهبري آمرانهرهبري آمرانه 99//321321 11 00//002002 00//232232
 رهبري مشاوره ايرهبري مشاوره اي 66//834834 11 00//013013 00//121121
 رهبري مشارکتیرهبري مشارکتی 1111//435435 11 00//001001 251/0
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  نتیجه گیري
توانایی شناخت، ارزیابی و بیـان احساسـات بـه صـورت دقیـق،       «هوش عاطفی عبارت است از    

توانایی درك احساسات، دانش در خصوص هیجانات، توانایی به کارگیري و ایجاد احساسـاتی کـه   
رنـد، و در آخـر توانـایی    آو فعالیتهاي شناختی و عملیات لازم براي انطباق با محیط را فـراهم مـی  

این تعریف در عمل به معناي آن است که فـرد مجهـز بـه    . »خویش و دیگران مدیریت هیجانات
توانـد ایـن    هوش عاطفی  قادر به پردازش اطلاعات مرتبط بـا عواطـف و احساسـات بـوده و مـی     

  .اطلاعات را در وظایف شناختی و دیگر رفتارهاي مورد نیاز به کار گیرد
دهد تا به روشهایی غیر از آنچه  ن است که هوش عاطفی به فرد این قابلیت را میاعتقاد برآ

شود تا  بنابراین، براي فرد این امکان ایجاد می. براساس مفاهیم سنتی هوش عمل کرد، رفتار کند
. ؤثرتر با مسائل روزمره و زندگی شخصی و سازمانی خود روبرو شود اي کارآتر و م بتواند به گونه

ر تحلیل خود از داده هاي مربوط به شایستگی برآمده از رهبران موفق، دریافت که این گلمن د
، )مثل برنامه نویسی نرم افزار(مهارتهاي فنی : شایستگیها عموماً در سه حیطه جاي می گیرند

مثل (و توانایی هایی در گستره هوش عاطفی ) مثل استدلال تحلیلی(توانایی هاي کاملاً ادراکی 
این تواناییهاي مبتنی بر هوش عاطفی هر ]. 8)[هاي خدمت به مشتریان یا مدیریت تعارضتوانایی

دو مهارت هیجانی و ادراکی را ترکیب کرده و آن را از تواناییهاي کاملاً ادراکی، مثل بهره هوش 
  .متمایز می کند -که چنین مؤلفه هیجانی اي ندارند -عمومی و مهارتهاي فنی

ن سه حیطه دریافت که براي تمامی انواع شغلها، توانمندیهاي هیجانی در مقایسه ای] 9[گلمن
در مقایسه با توانمندیهایی دیگر، دو برابر است، زیرا در آن، مهارتهاي فنی و مهارتهاي کاملاً 

به طوري که، هر چه مقام سازمانی بالاتر باشد هوش عاطفی . ادراکی با هم ترکیب شده اند
درصد توانمندیهایشان در حوزه هوش عاطفی  85ر موقعیتهاي رهبري، براي افراد د. بیشتر است

ریزي، کنترل و سازماندهی به عنوان  ازسویی دیگر برخلاف گذشته که مهارتهاي برنامه. بود
آمدند، در مدلهاي نوین رهبري، مهارتهایی همچون کمک  مهارتهاي ضروري رهبري به شمار می

شود ـ از اهمیت  به ایجاد اعتماد، تعهد و اخلاق کارمنجرمی  به افراد، توانمندسازي و شنود ـ که
اي برخوردار شده اند، اقتضائاتی که در سبکهاي متمایل به رویکردهاي مشارکتی بیشتر  فزاینده

  . نمایان است
از اینرو با توجه به آنچه درخصوص توانمندیهاي ادراکی ناشی از برخورداري از هـوش عـاطفی   

که بیانگر آن اسـت کـه هرچـه در طیـف سـبک      -ز نتایج حاصل از پژوهش در فوق ذکر شد و نی
رهبري از رویکرد آمرانه به سمت رویکردهاي مشارکتی پیش می رویم، مـدیران از سـطح هـوش    

می توان این نتیجه گیري کلی را براساس رویکـرد اقتضـائی    -عاطفی بالاتري برخوردار می شوند
دسته از مـدیرانی کـه داراي انعطـاف در سـبک هسـتند، از      و وضعیتی به عمل آورد که اساساً آن 
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سطح هوش عاطفی بالاتري در قیاس با سایر مدیران برخوردارند چراکه این گروه از مدیران ایـن  
قابلیت را دارند که با درك اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هـدایت و  

  . رهبري اثربخش سازمان در پیش گیرند
ن، براساس نتایج حاصله از نمونه آمـاري مـی تـوان دریافـت کـه در وزارت مسـکن و       همچنی
در مدیران گرایش بیشتري  -که وزارتخانه اي تخصصی با سطوح تحصیلی بالا است -شهرسازي

دیـده مـی    -که متناسب با اقتضائات محیط پویا و رقابتی حاضر اسـت  -به رویکردهاي مشارکتی
افراد نمونه آماري، از حیث هوش هیجانی در سـطح متوسـط   % 77ه همچنین، این واقعیت ک. شود

و بالاتر از آن قرار دارند، نوید آن را می دهد که بتوان به واسطه آموزشـهاي هیجـانی، مـدیران را    
از اینـرو، براسـاس نتـایج بـه     . به قابلیتهاي رهبري مشارکتی مبتنی بر هوش عاطفی مجهـز کـرد  

  :ی به شرح زیر ارائه می شوددست آمده از تحقیق، پیشنهادات
با توجه به این واقعیت که هوش عاطفی پیشرفته می تواند در بسـیاري از زمینـه هـاي زنـدگی        

کاري مفید واقع شود، ارزیابی و آموزش مهارتهاي عاطفی ضرورت می یابـد و ایـن امـر بـویژه در     
یی که پیرامـون هـوش   پژوهشها. خصوص مدیران و برنامه ریزان وزارت مسکن حائز اهمیت است

هیجانی انجام شده است نشان دهنده آن است که هوش عاطفی را برخلاف هـوش شـناختی کـه    
گلمن با ارائـه  ]. 13[توان از طریق یادگیري بهبود بخشید  نسبتاً ثابت و تغییرناپذیر می پندارند، می

هیجـانی تصـریح    هاي عینی متعدد در زمینه بهبود چشـمگیر و گسـترده آموزشـهاي    نتایج ارزیابی
. دهـد  هـاي هیجـانی توانـایی مـدیریتی را نیـز افـزاش مـی        هاي آموزش مهارت کند که برنامه می

نشان می دهد کـه فعالیتهـاي توسـعه    ] 5[چنانچه، تحقیقات انجام شده توسط بارلینگ و چرنیس
بهـره وري مـی   % 100آموزش مهارتهاي عاطفی سبب کوتاه کردن مدت زمانی که کارمندان بـه  

% 100به طوري که، چنانچه مدت زمان منحنـی یـادگیري بـراي رسـیدن بـه      . ند، خواهند شدرس
بهـره  % 20بهره وري را به سه دوره مساوي تقسیم کنیم، در دوره اول بدون آموزش توانمندي به 

وري دست خواهیم یافت در حالی که اگر به کارکنان آمـوزش توانمنـدیهاي هـوش عـاطفی داده     
در مورد دوره دوم و سـوم نیـز همـین منـوال     . بهره وري خواهیم رسید% 70به  شود، در دوره اول

بهـره وري رسـیده انـد، کارکنـان     % 100صادق است و در آخرزمانی که افراد بـدون آمـوزش بـه    
بهره وري دست می یابند و نیز، همـراه بـا آمـوزش توانمنـدیهاي هـوش      % 110آموزش دیده به 

کنـد   بیان می] 9[گلمن . گیري افراد نیز صرفه جویی خواهد شدواحد در کل هزینه یاد 38عاطفی، 
که کلاسهاي آموزش مهارتهاي هیجـانی بـا یـاد دادن مهارتهـاي اساسـی اجتمـاعی و عـاطفی،        

: از مزایـاي اینگونـه کلاسـها عبـارت انـد از     . گـذارد  تغییرات شگرفی را بر رفتـار افـراد بـاقی مـی    
ات ، مهار احساسات به طور ثمربخش ، همدلی و درك خودآگاهی هیجانی ، کنترل و اداره احساس

رسد که هوش عاطفی به عنـوان عنصـر    بنابراین، به نظر می. احساسات دیگران و روابط با دیگران
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چـرا افـرادي بـا    : توانـد توجیـه کنـد    اساسی در موفقیت رهبري مطرح باشد، عامل کلیدي که می
  .کنند انی کسب نمیهاي مهارتی و تحصیلی یکسان، موفقیت یکس قابلیت

دیگر آنکه، پیشنهاد می شود وزارت مسکن و شهر سازي، در زمان انتصاب مدیران ارشد خـود،  
ضریب هوش عاطفی مدیران را از طریق آزمون هوش عاطفی مورد سـنجش قـرار داده و افـرادي    

  . را برگزینند که از ضریب هوش عاطفی مناسبی برخودارند
کـه توانمنـدیهاي هـوش عـاطفی کـه در بهبـود عملکـرد        همچنین، ضرورت ایجاب می کند 

کارکنان وزارت مسکن تأثیرگذار است، شناسایی شوند و آموزش توانمندیهاي هـوش عـاطفی بـه    
  .طور مستمر و بطور اخص بر روي اولویتها صورت پذیرد
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